
گروه حوادث: دختر جوان به خاطر 
خانواده اش پا روی عشــق قدیمی اش 

گذاشت و با پیرمرد65 ساله ازدواج کرد.
دختری در حیاط

اوایل فروردین ماه امسال بود که مرد 
ثروتمند که همه فرزندانش برای زندگی 
به خارج از کشور ســفر کرده بودند در 
تنهایی خود از پنجره حیاط خانه ویلایی 
اش دختر جوانی را دید که در کنار پدرش 

در حال تمیز کردن حیاط خانه است.
مرد 70 ساله که چند سالی از مرگ 
همسرش می گذشت با دیدن این صحنه 
به فکر فرو رفت و از آن روز به بعد دختر 
جوان را زیر نظر داشت و این در حالی بود 
که پدر دختر جوان، سرایدار و باغبان خانه 
ویلایی بود. روزها می گذشت و جمشید 
روزهایی که مرد ســرایدار دخترش را 

به خانــه ویلایی مــی آورد لباس های 
شیک می پوشید و به بهانه های مختلف 
خودش را به دختر جــوان که المیرا نام 
داشــت نزدیک می کرد اما هیچ کسی 
فکر نمی کرد که جمشید دلباخته المیرا 

شده است.
روز خواستگاری

اردیبهشت ماه بود که جمشید دیگر 
طاقتش سر رسید و نتوانست علاقه ای 
که به دختر جوان داشــت را پنهان نگه 
دارد تا اینکه مرد ثروتمند سرایدار خانه 
اش را صدا زد تا با هم صحبت کنند. پدر 
45 ساله المیرا از اینکه صاحب کارش او 
را صدا زده تا با هم صحبت کنند شوکه 
شده بود چون در این ســال ها که او نزد 
مرد ثروتمند کار می کرد چنین اتفاقی 
نیفتاده بــود. پدر المیرا بــه طبقه دوم 

ساختمان رفت و در بالکن بزرگ در کنار 
میز استراحت جمشید ایستاد که مرد 
ثروتمند از او خواســت تا روی صندلی 
بنشیند.  جمشــید در شروع صحبت 
هایش ابتدا شروع به مقدمه چینی کرد و 
قبل از اینکه درخواستش را مطرح کند از 
پدر المیرا عذرخواهی کرد و این در حالی 
بود که مرد باغبان هر لحظه بیشتر در فکر 
فرو می رفت تا متوجه حرف های صاحب 
کارش شود. مرد ثروتمند دیگر نتوانست 
حرف هایش را طولانی کند و المیرا را از 
پدرش خواســتگاری کرد،  مرد باغبان 
شوکه شده بود و نمی دانست چه جوابی 
باید بدهد و این درخواســت در حالی 
مطرح شد که جمشید وعده های پولی 
زیادی را برای گرفتن جواب مثبت مطرح 
می کرد. پدر المیرا به فکر فرو رفته بود و 

نمی دانست چه تصمیمی باید بگیرد و از 
جمشید خواســت چند روز به او مهلت 

دهد تا با دخترش صحبت کند.
جواب مثبت اجباری

المیرا وقتی ماجرای خواســتگاری 
مرد ثروتمند را شنید شوکه شد و با توجه 
به وعده های پولی که جمشــید مطرح 
کرده بود از پدرش خواست چند روزی 
به او فرصت دهد تا دربــاره زندگی اش 
فکر کند و این در حالی بود که پدر المیرا با 
زبان بی زبانی از دخترش خواست تا برای 
تغییر زندگی شــان به جمشید جواب 
مثبت دهد. المیرا چنــد روز در فکر بود 
تا اینکه بغضش شکست و در حالی که 
اشک می‌ریخت به آغوش مادرش پناه 
برد و گفت : بخاطر خانواده ام، خواهرم 
و برادرم جواب مثبــت می دهم که آنها 

معنی آرامش در زندگی را درک کنند.
ازدواج

المیرا جواب مثبت به جمشید داد و 
دختر 22 ساله با مهریه 500 سکه ای با 
مرد ثروتمند ازدواج کرد و این در حالی 
بود که المیرا سر ســفره عقد آرام اشک 

می ریخت.
طلاق پس از 2 ماه زندگی 

آخرین روزهــای تیرماه امســال 
جمشید همراه المیرا به دادگاه خانواده 
رفت و خواســت تا به این ازدواج کوتاه 
مدت پایان دهد. جمشــید در دادگاه 
خانواده پیش روی قاضــی پرونده قرار 
گرفت و گفت: تنها بودم و به فکر ازدواج 
مجدد افتادم همزمــان دلباخته المیرا 
شدم و او را از پدرش که باغبان و سرایدار 

خانه ام اســت و زندگی فقیرانه ای دارد 
خواستگاری کردم که آنها نیز به خاطر 
مشــکلات مالی که در زندگی شان بود 
پذیرفتند تا دخترشان با من ازدواج کند. 
در این 2 ماه از المیرا نه خیانتی دیدم نه بی 
احترامی و همیشه سعی می کرد که در 
این مدت زندگی متوجه ناراحتی هایش 
نشوم اما شب ها صدای گریه کردن هایش 
را می شنیدم و از اینکه با من به اجبار و از 
روی کمک به خانواده اش ازدواج کرده 
بود ناراحت بود. از همان ابتدا می دانستم 
مردی به سن و سال من نباید با دختری 
22 ساله ازدواج کند اما پدر عشق بسوزد 
من المیرا را دوســت دارم و حاضرم هر 
کاری برایــش انجام دهــم. وی افزود: 
مدتی به این رفتارها بی تفاوت بودم و فکر 
می‌کردم با گذشت زمان همه چیز عادی 
می شود و المیرا مرا به عنوان شوهرش 
می پذیرد اما چندی قبل متوجه عشق 

قدیمی او به پسرعمویش شدم.
مرد ثروتمند گفت: یک شب گوشی 
المیرا را برداشتم و فهمیدم او به خاطر 
خانواده اش حاضر شده از عشقی که به 
پسرعمویش داشته بگذرد و با من ازدواج 
کند و شرایط روحی پسر عمویش نیز به 
خاطر این اتفاق به هم ریخته است و خودم 
را باعث جدایی آنها دیدم تا اینکه یک شب 
از المیرا خواستم تا با هم راحت باشیم و 
بدون هیچ نگرانی صحبت کنیم که المیرا 
سکوتش شکست و از عشق و زندگی‌ای 
که قرار بود با پسرعمویش بسازد حرف 
زد.دیدم المیرا توقع زندگی آنچنانی ای 
که برخی از دختران امروزی دارند را ندارد 

او عاشق بود و من عذاب وجدان گرفتم. 
وی افزود: همین باعث شــد تا تصمیم 
گرفتم امروز به دادگاه خانواده بیایم و از 
المیرا که دیگر مثل دخترم است طلاق 
بگیرم و برای کمک به زندگی آینده اش 
همه 500 سکه بهار آزادی را به صورت 
نقدی بــه او پرداخت می کنم یک خانه 
کوچک با کلی وسایل نو حتی یک پراید 
برای پدرش خریده بودم که هیچ ادعایی 
هم به آنها ندارم الان می خواهم جدا شوم 
تا او با پسرعمویش زندگی کند با آن پسر 
هم حرف زده ام و دیگر مشکلی نیست  
امیدوارم  روزهای سخت زندگی المیرا 

با من برایش جبران شود.
عشق به پسر عمو

المیرا آرام اشک می ریخت و به قاضی 
دادگاه گفت: از بچگی با پســرعمویم 
بزرگ شدم و قرار بود مرد زندگی ام شود 
که ماجرای خواستگاری مرد ثروتمند 
پیش آمد که بعد از چنــد روز تصمیم 
گرفتم به خاطر خانواده ام پا روی رویاهایم 
بگذارم اما پس از ازدواج شب ها اشک می 
ریختم و دلتنگ پسرعمویم می شدم و 
از او می خواستم که مرا ببخشد تا اینکه 
جمشــید متوجه ماجرا شد و خودش 

تصمیم به جدایی گرفت.
حکم طلاق

قاضــی دادگاه پــس از شــنیدن 
صحبت‌های دختر و مرد ثروتمند حکم 
طلاق آنها را به شرط پرداخت 500 سکه 
طلا  صادر کرد و جمشــید نیز در همان 
دادگاه با حساب قیمت سکه همه مهریه 

المیرا را پرداخت کرد.

فقط 2 ماه باهم زندگی کردند

طلاق دختر 22 ساله از پیرمرد مهربان!
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گروه حوادث: مــرد کرولال کــه در زمان 
دستگیری اش نتوانسته بود خود را بی گناه معرفی 

کند نزدیک به 2 سال در زندان است.
ماشین سرقتی

 ساعت ۳ بامداد 20 اسفند ماه سال ۹۵ ماموران 
گشت پلیس در یکی  از خیابان های شرق تهران با 
خودروی پرایدی روبرو شدند که استعلام شماره 
پلاک آن نشان می‌داد سرقتی است.  مأموران برای 
راننده دستور ایست را صادر کردند اما راننده بدون 
توجه به هشدار پلیس به راهش ادامه داد تا اینکه 
ماموران با شلیک چند تیرهوایی خودروی پراید 

را متوقف کردند.
آدم ربای ناشنوا

ماموران در بررســی خودرو متوجه شدند 
احسان ۵۰ ساله که راننده پراید بود ناشنوا است و 
به همین خاطر هشدار پلیس را نشنیده است در 
این میان مسافر جوان که روی شاگرد صندلی 
شاگرد نشسته بود ادعای عجیبی مطرح کرد و 
گفت که از سوی مرد کر و لال  ربوده شده  است و 
با این شکایت احسان بازداشت شد ولی خودش 

را بی گناه خواند. 

در دادگاه
احسان  چهارشنبه هفته گذشته در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به اتهام سرقت 
پراید ،آدم ربایی و تهدید با چاقو به ریاست قاضی 
محسن زالی بوئینی و با حضور یک مستشار پایین 
میز محاکمه ایســتاد. این در حالی بود که شاکی 
پرونده پس از شــکایت اولیه دیگــر پیگیر ماجرا 
نشده و در دادگاه نیز حضور نداشت. در این جلسه 
مترجمی از اداره بهزیستی حضور داشت تا بتواند با 
زبان اشاره حرف های احسان را بفهمد  و دفاعیات 
وی را به قضات دادگاه منتقل کند . مترجم بهزیستی 
به نقل از احسان گفت:  من دو فرزند دارم اما چند 
سال پیش همسرم از من جدا شد. ساکن شهرستان 
سنندج هستم و گاهی اوقات برای دیدن دوستانم 
به تهران مــی آیم. من هیــچ کار خلافی مرتکب 
نشده و بی دلیل بازداشت شــده ام.  وی ادامه داد: 
من اصلًا از سرقتی بودن پراید مطلع  نبودم. همان 
روز ساعت ۱۰ صبح پراید را از  یکی از دوستانم  که 
صاحب مغازه اغذیه فروشی است  به مبلغ ۸ میلیون 
تومان خریدم  و قولنامه آن را نیز در دست دارم. مبلغ 
سه میلیون تومان را به صورت نقدی پرداخت کردم 

و قرار شــد باقی را برایش کارت به کارت کنم.  این 
مرد ادامه داد: من  ماشین را تحویل گرفتم و در حال 
گشت زنی بودم که یک مرد جوان را  به عنوان مسافر 
سوار کردم.  او به من پیشنهاد داد تا از او مواد بخرم 
اما قبول نکردم .او از ماشین پیاده شد و رفت اما چند 
ساعت بعد دوباره او را در خیابان دیدم .او برایم دست 
تکان داد و سوار ماشین شد. ما تا نیمه شب با هم در 
خیابان ها گشــت می زدیم و او برای فروش مواد 
مخدر به من اصرار می کرد. مشغول صحبت بودیم  
که مأموران به ما مشکوک شدند . مرد مسافر  موادی 
را که در جیب داشت از پنجره بیرون پرت کرد اما من 
که ناشنوا هستم هشدار پلیس را نشنیدم و  به راهم 
ادامه  دادم. من از دستپاچگی مسافر جوان متوجه 
شدم پلیس در تعقیب ما است و خودرو را متوقف 
کردم.وی گفت: وقتی پلیس ماشین را متوقف کرد 
من نمی توانســتم حرف بزنم اما مرد مسافر برای 
رهایی خودش به دروغ به ماموران گفت که من او را 
ربوده و با چاقو تهدید  به مرگ کرده ام. او مواد فروش 
بود و  به همین خاطر حرف هایی را علیه من مطرح 
کرد که گرفتار شدم.من  به خاطر شرایطم  نتوانستم 
منظورم را به ماموران برسانم باور کنید از سرقتی 

بودن ماشــین هم مطلع  نبودم. مرد مسافر بعد از 
شکایت اولیه اش ناپدید شد و دیگر پیگیر پرونده 
نشد و همین موضوع نشان می دهد او گناهکار و 

دروغگوست.
تماس با برادر متهم

ســپس قاضی دادگاه از این متهم خواست تا 
شماره تماس یکی از بســتگانش را به آنها بدهد. 
سپس قاضی با برادر بزرگ احسان تماس گرفت 
و او تلفنی به شــرح زندگی بــرادرش پرداخت و 
به  سوالات قضات پاسخ داد . وی گفت: ما 3 برادر 
بودیم اما مدتی پیش  برادر بزرگمان  در  تصادف 
رانندگی  فوت شد. احسان از همان بچگی کر و لال 

بود و  زندگی با  او مشکلات خاص خودش را  داشت. 
او هر  چند وقت یکبار برای دیدن دوســتانش به 
تهران می‌آید .من بارها سعی کرده ام مانع  او شوم اما 
نتوانستم  .برادرم کار خودش را می کند و به حرف 
های من اهمیتی نمی دهد. احســان حالا با مادر 
پیرم که تحت پوشش بهزیستی قرار دارد و زندگی 
می کند. برادرم بی گناه است و به خاطر شرایطی که 
دارد دوستانش بارها سر او کلاه گذاشته اند. احسان 
از سرقتی بودن ماشینی که خریده بی اطلاع بوده 
و حالا من از دادگاه تقاضا دارم تا از اتهاماتش تبرئه 
شود. بنا به این گزارش، در پایان جلسه هات قضایی 

وارد شور شد تا رای صادر کند.

گروه حوادث: پســر جوان که شــباهت زیادی به پسر 
سخنگوی سابق دولت داشت برای زنی جوان دسیسه شیطانی 
چید.  چندی پیش زن جوانی با چهره ای آشفته پای در شعبه 
12 کیفری دادگاه یک استان تهران گذاشت و از ماجرای گرفتار 

شدن در دام فریبکار شیطان صفتی پرده برداشت.
شباهت زیاد

زن جوان به قاضی تولیت گفت: یک ســال و 6 ماه قبل در 
فضای مجازی با پســر جوانی آشنا شــدم که خودش را پسر 
سخنگوی دولت معرفی کرده بود و پس از مدتی قرار شد این 
پســر جوان کارهای گرفتن ویزا و اقامت مــن و خانواده ام در 
کشوری که قصد زندگی در آنجا را داشتم فراهم کند. وی افزود: 
برای اطمینان بیشتر تصویر پسر جوان را با فرزند سخنگوی 
دولت مورد بررسی قرار دادند و هیچ شکی نداشتم که وی پسر 
آقای نوبخت است به همین خاطر پیشنهاد او را برای قرار ملاقات 

و انجام کارهای اقامتم در خارج از کشور را پذیرفتم.
فیلم های سیاه

زن جوان ادامه داد: در محل قرار پسر جوان به زور و تهدید 
مرا هدف نیت شوم خود قرار داد و هربار با تهدید اینکه از صحنه 
های سیاه زندگی ام فیلمبرداری کرده از من سوء استفاده کرد 
تا اینکه دیگر تهدیدهایش را نپذیرفتم و متوجه شدم پسر جوان 
فیلم های سیاه را برای خانواده شوهرم ارسال کرده و زندگی ام از 

آن زمان به بعد به نابودی کشیده شد.
اعتراف

بدین ترتیب تیمی از ماموران برای دستگیری پسر جوان وارد 
عمل شدند و خیلی زود با دستگیری این جوان فریبکار متوجه 
شباهت زیاد وی به پسر آقای نوبخت سخنگوی سابق دولت و 
رییس سازمان برنامه بودجه شدند. پسر جوان در اعترافاتش 
گفت: به خاطر شباهت زیادی که به پسر سخنگوی سابق دولت 
جمهوری اسلامی ایران داشتم با این زن جوان آشنا شدم و به 
بهانه انجام کارهای اقامتشان و گرفتن ویزا به محل قرار کشاندم.

فریب خواهر شوهر
در ادامه تحقیقات زن جوان دیگری روز چهارشنبه پای در 

شعبه 12 دادگاه کیفری یک تهران گذاشت و خودش را خواهر 
شوهر زن جوان که در دام فریبکارشیطان صفت گرفتار شده 
بود معرفی کرد. این زن به قاضــی پرونده گفت: وقتی تصاویر 
عروسمان با پسر فریبکار را دیدم کنجکاو شدم و تصمیم گرفتم 
خودم به سراغ پسر جوان بروم و درباره رابطه اش با عروس مان 
پیگیر شوم. وی افزود: با دیدن تصویر پسر جوان مطمئن بودم 
که وی پسر سخنگوی دولت است و وقتی با او صحبت کردم نمی 
دانم پسر جوان چطور فهمید که من اقامت کشور اوکراین را دارم 
. خواهرشوهر زن فریب خورده گفت: پسر جوان ادعا کرد چون 
اقامت کشور اوکراین را دارم نمی توانم اقامت کشوری که قصد 
سفر آنجا را دارم بگیرم به همین خاطر من نیز با توجه به حرفها و 

تصویرش به او اعتماد کردم و به محل قرار ملاقات رفتم.
زن جوان گفت: پســر جوان به چهره ای آراســته سوار بر 
خودرویم شــد و به با راهنمایی هایش داخل یک پارکینگ 
عمومی در منطقه تهرانسر شــدیم که در همان جا شروع به 
چشم چرانی و دست درازی کرد که سریع از پارکینگ خارج 
شده و به یک پارک رفتم که دوربین های شهرداری تصویر او 
را ثبت کرده است و پس از صحبت های کوتاه درباره اقامت در 
یک کشور دیگر به خانه بازگشتم. وی ادامه داد: باور کنید وقتی 
در اینترنت جستجو کردم و تصویر پسر آقای نوبخت را دیدم باور 
داشتم که این جوان همان پسر سخنگوی دولت است تا اینکه 

شنیدم دستگیر شده و بخاطر شباهت زیادی که داشته از زنان 
سوء استفاده کرده است.

هشدار قاضی
قاضی تولیت از شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران به خبرنگار ما گفت: از مردم که در فضای مجازی فعالیت 
دارند انتظار می رود فریب افرادی که خود را به عنوان مسئول یا 
بستگان مسئولان معرفی می کنند نخورند. این مقام قضائی 
ادامه داد: پرونده های زیادی تشــکیل شده که افرادی خود را 
به عنوان مسئول یا بستگان مسولان معرفی کرده و با تصویر 
و عکس مســئولان در صحفه های مجازی خود برای طعمه 
هایشان ایجاد اعتماد کرده و سپس به بهانه حل مشکلات اداری 
از زنان سواستفاده های جنسی کرده اند و با گرفتن فیلم و عکس 
از صحنه های سیاه برای سواستفاده های بیشتر آنها را تهدید به 
انتشار فیلم هایشان کرده اند. وی در ادامه گفت: مردم با توجه 
به این شرایط اقتصادی سختی که در آن هستیم سعی کنند 
مشکلات خود را از مجاری قانونی و مطمئن پیگری کنند و تا 
به هویت واقعی طرف خود پی نبرده اند، هیچگونه گفت و گویی 
در فضای مجازی با او نداشته باشند. وی در انتها افزود: گفتنی 
است این افراد شیاد حتی در این راستا ممکن است با مسئولان 
نظام هم، عکس هایی گرفته باشند و این عکس ها را در پروفایل 

شخصی خود قرار داده باشند.

عروس و خواهر شوهر فریب خوردند

دسیسه شیطانی بدل پسر »نوبخت« برای زن جوان

این مرد نتوانسته بود از خود دفاع کند

محاکمه عجیب مرد کر و لال در دادگاه جنایی

انفجار بمب صوتی در سراوان
شی صوتی دیروز در مقابل بیمارستان و نزدیکی 
کلانتری شهر ســراوان منفجر شــد که به گفته 
فرماندار سراوان تلفات جانی نداشت اما شیشه های 
برخی منازل اطراف شکسته شد. فرماندار سراوان 
گفت: این شی صوتی خوشــبختانه هیچ تلفات و 
خسارتی نداشته و تنها شیشه چند منزل شکسته 
شده است. درویش نارویی افزود: نیروهای امنیتی و 
 انتظامی در حال تحقیق روی این موضوع هستند.

پــس از انفجــار ایــن شــی مشــکوک صوتی 
نیروهــای امنیتــی و انتظامــی در محــل 
 حضور یافته و بــه تحقیق وبررســی پرداختند.

ســراوان در 347 کیلومتری جنوب شرق زاهدان 
مرکز استان سیستان و بلوچستان و در همسایگی 

کشور پاکستان قرار دارد.
    

پایان کلاهبرداری 4 بابا برقی 
در اصفهان

اعضای بانــد4 نفره ای که بــا ترفند نصب غیر 
مجاز کنتور برق از شــهروندان بالــغ بر 2 میلیارد 
ریال کلاهبرداری کرده بودند در عملیات مأموران 
پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان دستگیر شدند. سرهنگ »محمد حسین 
اسماعیلی«سرپرســت پلیس امنیــت عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
در پی کســب خبری مبنی اینکه فردی به همراه 
3 همدســت دیگر خود با غصب عنوان مأمور اداره 
برق به صورت غیرقانونی اقدام بــه نصب کنتور و 
اخذ انشعاب از شــبکه و انتقال برق سراسری برای 
شهروندان کرده اســت، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت. این مقام 
مسئول عنوان داشت: در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد متهمان در ازای دریافت مبلغ 4 تا 8 
میلیون تومان اقدام به نصبب کنتور تک فاز و ســه 
فاز می کردند.سرپرســت پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: سرانجام 
با تحقیقات میدانی گسترده و تلاش شبانه روزی 
مأموران، مخفیگاه متهمان شناســایی و در یک 
عملیات ضربتی با هماهنگی مقام قضائی دستگیر 
و به 2 میلیارد و 200 میلیون ریال کلاهبرداری از 
شهروندان اعتراف کردند. سرهنگ اسماعیلی خاطر 
نشان کرد: با اعتراف صریح متهمان به بزه انتسابی 
در این خصوص پرونده تشــکیل و هر 4 نفر برای 
رسیدگی قانونی برای جرایم خود تحویل مراجع 

قضائی شدند.
    

سقوط مرگبار بالگرد امداد در ژاپن
ناپدید شــدن یک بالگرد امــداد در ژاپن با 9 
سرنشین سرانجام خوشی نداشــت.  خبرگزاری 
شــین هوا ؛ مقامات محلی ژاپن دیروز گفتند یک 
بالگرد امدادی این کشور از روی صفحه رادار محو 
شده است. این بالگرد قرار بود در منطقه بحران زده 
مائه باشی فرود بیاید اما با 9 سرنشین سقوط کرد. . 
مقامات ژاپنی اعلام کردند تحقیقات و تلاش خود را 
برای یافتن اثری از این بالگرد در مسیر گونما به ناگانو 

آغاز کرده اند.
    

دستبرد 3 کارمند
به حساب کارفرما در همدان

ســه کارمند به حســاب بانکی کارفرمایشان 
دستبرد زدند. ســرهنگ فیروز ســرخوش نهاد 
دیروز اظهار داشت: ســه کارمند در دفتر خدماتی 
شخصی مشغول به فعالیت بودند که کارفرما کارت 
عابر بانک و رمز آن را در اختیــار آنها قرار می دهد. 
وی اضافه کرد: این افراد با ســوء استفاده از اعتماد 
کارفرما، خریدهای اینترنتی خود را با برداشــت 
 غیرمجاز از این کارت عابر بانــک انجام می دادند.

رئیس پلیس فتا همــدان بیان کــرد: کارفرما به 
علت مشــغله زیاد ابتــدا متوجه برداشــت های 
اینترنتی نشده بود اما پس از حضور در بانک بررسی 
 حساب متوجه کســری حســاب خود می شود.

سرهنگ سرخوش نهاد ادامه داد: این فرد با حضور 
در پلیس فتا خواســتار بررسی این موضوع شد که 
در جریان رســیدگی به این پرونده و انجام سرقت 
 توسط کارمندان برملا و ســه نفر دستگیر شدند.

وی تاکید کــرد: رعایت نکــردن محرمانه بودن 
اطلاعات حســاب‌های بانکــی، زمینــه را برای 
 ســوء اســتفاده افراد ســودجو فراهم کرده بود.

رئیس پلیس فتا فرماندهــی انتظامی همدان به 
شــهروندان هشــدار داد: بی توجهی به نگهداری 
از اطلاعات محرمانه بانکــی و در اختیار قرار دادن 
کارت‌های بانکی در مکان‌های عمومی و شرکت‌ها 
می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشــته 
باشد. سرهنگ ســرخوش نهاد از مردم خواست تا 
از در اختیار قرار دادن کارت بانکی و رمز عبور آن به 
دیگر افراد خودداری کنند و در صورت نیاز به ارایه 
اطلاعات در اولین فرصت رمز اول و دوم خود را تغییر 
دهند.چهار ماهه سالجاری 85 درصد جرائم رخ داده 

در فضای مجازی کشف شده است.

اخبار حوادث


